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جمعی از ســینماگران برای بدرقه خسرو 
امیــر صادقی یکــی از قدیمی‌ترین همکاران 
خود به آرامگاه ابدی در خانه ســینما گردهم 

آمدند.
ایســنا، مهدی فخیــم‌زاده،  به گــزارش 
منوچهر شاهسواری،غلامرضا موسوی، مرتضی 
شایســته، محمدمهدی عســگرپور، محسن 
امیریوســفی، مهدی احمدی ) تهیه‌کننده(، 
مصطفی شایســته، محمد شایســته، حبیب 
اســماعیلی، علی قائم مقامی، ســعید خانی، 
جلیل فرجاد، جلیل اکبــری صحت، حبیب 
ایل‌بیگی )معاون نظارت و ارزشیابی سازمان 
ملکی، ســید جمال  کامــران  ســینمایی(، 
ساداتیان از جمله هنرمندانی بودند که صبح 
یکشــنبه،۲۵ تیرماه برای وداع با دوســت و 
همکار خود در خانه سینما)ساختمان شماره 

دو ( حاضر شدند.
در ابتدای این مراســم که در ســاختمان 
خانه ســینما در خیابان وصال برگزار می‌شد، 
کیوان کثیریان که اجرای مراســم را برعهده 
داشــت به فقدان چند هنرمند اشاره کرد که 
جامعه سینمایی در روزهای گذشته از دست 

داده است.
سپس غلامرضا موســوی، رییس اتحادیه 
تهیه‌کنندگان مســتقل سینمای ایران گفت: 
امیرخســرو یک هم‌صنفی و همــکار خیلی 
خــوب برای ما بود و در هــر زمینه‌ای چنان 
جایگاهی داشــت که میتــوان در هر بخش 

جداگانــه درباره او صحبت کــرد. وی یادآور 
شد: این تهیه‌کننده در دوران کرونا خیلی در 
تمــاس با همکاران دیگر بود و احوالشــان را 
پیگیری می‌کرد. امیدوارم خداوند جای او را 
در همــان جایی که برایش انتظار داریم، قرار 
دهد.  در ادامه مهدی فخیم زاده در سخنانی 
بیان کرد: دوستی من با امیرخسرو به بیش از 
۳۰ سال قبل و زمان فیلم »مسافران مهتاب« 
برمی‌گردد. ما از همان سال همکاری داشتیم 
تــا زمانی که او تهیه‌کننده شــد. از آن زمان 
همکاری ما سست شــد ولی رفاقتمان ادامه 

پیدا کرد. 
وی بــا بیان اینکه خصلت مهم او مهربانی 
بود گفت: چند روز قبــل از این اتفاق با هم 
صحبت کردیم و می‌گفت حالم خوب است و 

فقط ریه‌ام یاری نمی‌کند.
وقتی خبر را دیدم شوکه شدم. حتی صبح 
پاهایم یاری نمی‌کرد که بیایم و امیدوارم خدا 
به ما صبر بدهد و جای او هم در بهشت باشد. 
حبیب اســماعیلی نیز در ادامه با اشــاره 
زندگی،شرایط  روزهای  این  به ســختی‌های 
اقتصــادی و فقدان‌هــای اخیر ســینما بیان 
کرد: او انســان بسیار شــریف‌ و رفیق خوبی 
بــود؛ در هیچ فیلمی صرفا بــه عنوان بازیگر 
حضور نداشــت بلکه ســعی می‌کرد به همه 

یاری برساند. 
مرتضی شایسته در بخشی دیگر با تسلیت 
به خانواده صادقی یادآوری کرد که از ســال 

۱۳۶۴ با این تهیه‌کننده آشنا شده بود.
او گفت: خصوصیت بارز اخلاقی ایشان این 
بود که خیلی به فکر دوســتان دیگرش بود. 

بسیار با اخلاق و بامعرفت بود. 
وی با اشــاره به صحبت‌های فخیم‌زاده و 
ابراز تأســف از فقدان از این هنرمند ، افزود: 
خســرو امیرصادقی خیلی با آقای فخیم زاده 
رابطه خوبی داشــت و در هر کاری اول اسم 

او را می‌آورد.
علــی رویین تن‌ نیز در ادامه این مراســم 
بیان کرد: مرگ ســینمای مــا را دربر گرفته 
و به جای اینکه ایــن مرگ‌ها و خودمرگی‌ها 
ما را هــر روز نزدیکتر کند، با تکبر بیشــتر 
مواجه می‌شویم تا جایی که وقتی به ما اهانت 
می‌شــود و اعتراض می‌کنیم، جمعی دیگر به 

این اعتراض، اعتراض می‌کنند. 
او گفــت: خســرو امیرصادقــی یکــی از 
برندهــای بازیگری تئاتر لالــه زاد بود و این 
را کمتر کســی می‌داند و اشاره می‌کند. او به 
دوستانش ایمان داشت و ایمان و علاقه‌اش به 

مهدی فخیم زاده می‌توانست الگو باشد.
رویین‌تن با بیان خاطره‌ای از این هنرمند 

از خصلت‌های اخلاقی او سخن گفت.
این‌ مراســم بــا خداحافظی خانــواده و 
همکاران زنده یاد خســرو امیرصادقی با پیکر 
وی، بــه دلیل گرمای هوا ســریع‌تر به پایان 
رسید تا بعد خاکسپاری در قطعه هنرمندان 

بهشت زهرا انجام شود.

خسرو امیرصادقی با »مسافران مهتاب« بدرقه شد

شــب حمید سمندریان با ســخنانی از رضا 
کیانیــان، حامد بهــداد، احمد ســاعتچیان و 

محمودرضا رحیمی برگزار شد.
ایــن برنامه به کوشــش مجله بخــارا و با 
همکاری آکادمی ســمندریان به انگیزه سالروز 
درگذشت این هنرمند در سالن استاد سمندریان 

تماشاخانه ایرانشهر برپا شد.
در آغاز این نشســت که شــامگاه شنبه ۲۴ 
تیر ماه برگزار شد، علی دهباشی، مدیر مسئول 
مجله بخارا سابقه همکاری سمندریان را با این 
مجلــه در برگزاری برخی از شــب‌های بخارا از 

جمله شب دورنمات روایت کرد.
قرار بود نخستین سخنران برنامه رضا کیانیان 
باشــد اما از آنجاکه او بهتــر دیده بود محتوای 
صحبت خــود را تغییر دهد و از دیدی انتقادی 
به ویژگی‌های سمندریان بپردازد، سخنرانی او 

به پایان برنامه موکول شد.
بدین ترتیب احمد ســاعتچیان که در چند 
نمایش از آثار سمندریان به ایفای نقش پرداخته، 
با ارایه توضیحاتی دربــاره فعالیت‌های آکادمی 
سمندریان در دوران بعد از کرونا، از جمع‌آوری 

بخشی از اسناد مربوط به این هنرمند خبر داد.
استاد همیشه می‌گفت باید سماجت کنید

این بازیگر گفت: آنچه از اســتاد بر من تاثیر 
گذاشت، جدای از بازیگری، نگاه ایشان به زندگی 
و مقولات گوناگون هنری بود. استاد همیشه به 
ما می‌گفت باید سماجت کنید و از من مطالب 

را بگیرید.
ســاعتچیان ســپس یکی از یادداشت‌های 

سمندریان را درباره تئاتر خواند.

در ادامــه تصاویــری از ســخنرانی حمید 
سمندریان که دانش‌آموخته تئاتر در آلمان بود 
و به ادبیات نمایشی این کشور تسلط داشته، در 
شب دورنمات که ســال‌ها پیش از سوی مجله 

بخارا برگزار شده بود، پخش شد.
ســپس محمودرضا رحیمــی، کارگردان و 
مدرس تئاتر یادداشت خود را درباره سمندریان 

خواند.
او با ابراز خوشــنودی از برپایــی این برنامه 
در عیــن حال حســرت خود را بیــان کرد که 
ســمندریان هرگز در ســالنی که بــه نامش 

نامگذاری شده، نمایشی اجرا نکرد.
رحیمی در این یادداشت به برخی مشکلات 
تئاتر از جمله سانسور اقتصادی و نیز تحریم تئاتر 
از سوی برخی فعالان این حوزه که سبب رکود 

سالن‌های نمایش شده، پرداخته بود.
در ادامه، تصاویری دیگر از سمندریان پخش 
شــد و بعــد از آن، حامد بهداد، یکــی دیگر از 
بازیگرانی که نزد سمندریان شاگردی کرده، به 
عنوان سخنران بعدی، مطالبی را درباره شور و 

شوق سمندریان به کار تئاتر بیان کرد.
ظلم بزرگی است که کسی مانند من از 

او بگوید
بهداد با اشــاره به شوق ســمندریان که در 
تصاویر باقی مانده از او هم دیده می‌شود، گفت: 
ظلم بزرگی است که بعد از پخش این تصاویر و 
با آن همه هیجانی که استاد داشت، با آن همه 
دانش او و زبان ســهل و ممتنعش، من صحبت 
کنم، استادی که همه دانشجویانش می‌توانستند 
از دانش او بهره‌مند شــوند. معجزه‌ای است که 

کســی بتواند به صورت قطره‌چکانی، آموزه‌های 
فــراوان خود را از تئاتر به افراد گوناگون بیاموزد 

و همه آنان درک درستی از آن داشته باشند.
این بازیگر افزود: معجزه‌ای اســت که کسی 
چون او راه را برای درک همه گروه‌های سنی از 
تئاتر باز می‌گذارد ، کسی که این چنین درباره 
درام می‌دانســت و درک عمیــق خود را از هنر 

تئاتر به همه مخاطبان منتقل می‌کرد.
او ادامه داد: ظلم بزرگی است که بعد از این 
تصاویر استاد، کسی مانند من درباره او صحبت 
کند. اما این تصاویر چه زیبا بود، گویی با دیدن 
آنها، این فاصله کم شد و احساس کردم دوباره 
در کلاس اســتاد هستم. این نوستالژی در عین 

غم انگیز بودن، زیباست.
بهداد با اشــاره به بازیگران پرشــماری که 
شــاگردان ســمندریان بوده‌اند، افــزود: از زیر 
دستش هزاران بازیگر درآمدند! چگونه با چنین 
دانشــی، این همه هنرجو را تحمل کرد و قطره 
چکانی به آنــان تئاتر یاد داد. ایــن صبر او در 

آموزش بسیار است. 
او با تاکید بر اشــتیاق همیشگی سمندریان 
برای زندگی و تئاتر یاداوری کرد: چقدر امید به 
آینده داشت! چقدر زیبا انسان‌سازی و روند آلوده 
شدن به گناهکاری و نابودی را به دانشجویانش 
آموزش داد. با چه عشقی همه اینها را یاد می‌داد 
و می‌شــد تمام این احوالات را در کلاس‌های او 

تجربه کرد.  
بهداد در پایــان گفت: حقیقتا نمی‌دانم چرا 
از من برای سخنرانی در این برنامه دعوت شده 
اســت چون صلاحیتش را ندارم مگر اینکه کار 

خود استاد بوده باشد.
او همیشه حیرت‌زده بود

رضا کیانیان نیز به عنوان آخرین ســخنران 
برنامه با ابراز خوشنودی از حضور جوانان در این 
نشســت گفت: از حضور این همه جوان بسیار 
حیرت زده‌ام . خیلی از شما ممکن است استاد 
سمندریان را ندیده باشید اما حضورتان در این 
برنامه، به این معناســت که حمید سمندریان 

زنده است.
این بازیگر که در چند نمایش ســمندریان 
بــازی کرده اســت، اضافــه کرد: او همیشــه 
حیرت‌زده بود. حیرت یکــی از وجوه آفرینش 
و خلق هنری اســت. وقتی به همه چیز جهان 
عادت کنیم، دیگر حیرت‌زده نمی‌شویم. در حالی 
که جهان سرشار از شگفتی است و سمندریان 
یکی از بزرگ‌تریــن الگوها در این زمینه بود. او 
همیشه حیرت می‌کرد و عادت نمی‌کرد و مثل 

یک جوان همیشه شور و حال داشت.
کیانیان با بیــان خاطره‌ای از بــازی‌اش در 
نمایش »بازی اســتریندبرگ« کــه اواخر دهه 
۷۰ با کارگردانی ســمندریان اجرا شــده بود، 
افزود: در جایی از نمایش باید به بی‌نهایت خیره 
می‌شدم.  ســالها بعد وقتی آقای سمندریان در 
بستر بیماری افتاد، به پیشنهاد همسرش، هما 
روستا که همبازی من در آن نمایش بود، بنا شد 
دوباره آن نمایش را اجــرا کنیم. قرار تمرین را 
گذاشتیم و آقای سمندریان در بستر بیماری هم 
با انرژی درباره نمایش حرف می‌زد و کشف کرده 
بود کارکتری که من نقشش را بازی می‌کردم، به 

جای بی‌نهایت، به مرگ خیره می‌شود.

استبداد کارگردانی، ویژگی بدی است
این بازیگر که دانشــجوی ســمندریان بوده 
اســت، ادامه داد: بهتر اســت به جای توصیف 
خوبی‌های او که همه انجام می‌دهند، از ایشــان 

انتقاد کنیم.
وی ادامه داد: دوره‌ای عصر غول‌ها بود. مثلا 
فیلســوفانی بزرگ می‌آمدند و کسی جایگزین 
آنان نبــود. با رفتن آنان، دیگر غولی نبود. آقای 
ســمندریان یکی از آن غول‌هــا بود و هنوز هم 
هست چون امروز شما اینجا هستید. در کشور 
ما در میــان متولدان دهه ۱۰ و ۲۰ یکســری 
غول داشــتیم و نمی‌توانستیم آنان را نقد کنیم 
در حالیکه اگر فهم نقد نداشــته باشیم و خود 
را نقد نکنیم، روزی همه به ما می‌خندند چون 

بت‌پرست شده‌ایم. 
کیانیان اضافه کرد: یکی از بزرگانی که اجازه 
نقد او را نداشــتیم، استاد ســمندریان بود در 
حالیکه خود او انتقادپذیر بود و همچنان از کار 

جهان حیرت می‌کرد.
این بازیگر با یادآوری بــازی‌اش در نمایش 
»ازدواج آقای می سی سی پی« کار سمندریان 
ادامه داد: استبداد کارگردانی، ویژگی بدی است 
. هرچند کارگردان تعیین‌کننده است، اما استاد 
ســمندریان چنان در کار غرق می‌شــد که گاه 

کنترل خود را از دست می‌داد.
کیانیــان گفت: آقــای ســمندریان خدای 
تحلیل نقش و نمایشنامه بود و همواره جزییاتی 
حیرت‌انگیز را در نقش کشــف می‌کرد اما ایراد 
بزرگ او، بی‌توجهی بــه طراحی و دیگر عناصر 
اجرا بود در حالیکه نمایش فقط بازیگری نیست. 
بازیگر مفاهیم نمایشنامه را به تماشاگر منتقل 
می‌کنــد و این کار را به کمــک نور و صحنه و 
دیگر وجوه کار، انجام می‌دهد اما متاسفانه حمید 
ســمندریان به دکور اعتقادی نداشت و به تاثیر 
آن در نمایش بی‌توجه بود. برعکس علی رفیعی 
که اول دکور را می‌سازد و بعد ما بازیگران را به 

داخل آن می‌کشاند.
امروز غولی در جهان دیده نمی‌شود

او بــا تاکید بــر اینکه برای پیشــرفت، باید 
بزرگان را نقد کنیم، خاطرنشان کرد: اگر امروز 
غولی در جهان دیده نمی‌شود، به این دلیل است 
که پر از غول هســتیم و همــه خیلی چیزها را 
می‌دانیم. امروزه مهم‌ترین نکته این اســت که 
چگونه از آگاهی‌های خود خلاقانه‌ترین استفاده 

را داشته باشیم.
او با اشــاره به اینکه اگر انتقاد نکنیم، عقب 
می‌مانیم، به علی دهباشــی پیشــنهاد کرد که 

شب‌هایی را به نقد کردن اختصاص بدهد.
پدرم می‌گفت در فضای هنر، کار با 

شرافت خیلی سخت است
بعد از پخش تصاویری از مراسم بزرگداشت 
سمندریان در سال ۸۸ ، کاوه سمندریان، فرزند 
حمید سمندریان و هما روســتا، با قدردانی از 
حاضــران و برگزارکنندگان برنامه ، خاطره‌های 

کوتاهی از پدرش تعریف کرد. 
او گفت: پدرم مرا بر آن داشت تا رشته‌ای غیر 
هنری بخوانم و شــغلی به جز کار هنری داشته 

باشم.
او همیشــه می‌گفت در فضای هنری کار با 

شرافت خیلی سخت است.
کاوه ســمندریان افزود: توصیه پدرم به من، 
حفظ آکادمی سمندریان بود تا سنت آموزشی 
آن از بین نرود. امروز خوشحالم که او نمرده بلکه 
در شاگردانش تکثیر شده و گوشه‌هایی از عشق 
او بــه تئاتر در آنان وجود دارد. این هنر در آنان 
زندگی می‌کند و امیدوارم هر یک از ما یک پله 

آن را به جلو ببریم.

حامد بهداد و رضا کیانیان از یک »استاد« گفتند

سمندریان همیشه حیرت‌زده بود
فراخوانی برای »بازآفرینی افسانه‌های بومی ایران«

فراخوان سومین جشنواره ادبی »آواز ققنوس« با موضوع »بازآفرینی افسانه‌های 
بومی ایران« برای کودکان و نوجوانان منتشــر شــد. به گزارش اداره کل روابط 
عمومــی و امور بین‌الملل کانون، این فراخوان با هدف تولید آثاری ارزشــمند و 
خلاقانه برای کودکان و نوجوانان و آشــنایی هرچه بیشــتر همکاران اهل قلم 
کانون و نویسندگان کودک و نوجوان با افسانه‌های کهن ایران‌زمین منتشر شده 
اســت. مخاطبان این جشنواره علاوه بر همکاران اهل قلم کانون، شامل تمامی 
نویســندگانی که برای کودکان و نوجوانان اثر خلق می‌کنند )بالای ۱۸ ســال( 
هستند. قالب آثار جشنواره سوم ققنوس، داستان کوتاه )حداکثر ۳هزار کلمه( و 
شعر )کلاسیک، نیمایی، سپید( تعیین شده است. مهلت ارسال آثار ۲۰ شهریور 
۱۴۰۲ و زمــان اعلام نتایج ۸ مهر ۱۴۰۲ )روز بزرگداشــت مولانا( خواهد بود 
Mehrvareh. و شــرکت‌کنندگان باید فایل آثار خود را به پست الکترونیکی

adabi@kpf.ir  ارســال کنند. دبیرخانه مهــرواره »آواز ققنوس« در تهران، 
خیابــان فاطمی، خیابان حجــاب، کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان، 
مدیریت آفرینش‌های ادبی و هنری مســتقر است. علاقه‌مندان در صورت نیاز 
به آگاهی بیشتر می‌توانند با شماره‌  ۸۸۹۷۱۲۸۸ )داخلی ۱۰۵( تماس بگیرند.

یک تصویر تازه از تعزیه در »صحنه آخر«
فیلم مســتند »صحنه آخر« به تهیه‌کنندگی و کارگردانی محمد قاســم‌پور از 
۲۸ تیرمــاه در گروه ســینمایی هنر و تجربه اکران می‌شــود. به گزارش روابط 
عمومی گروه ســینمایی هنر و تجربه، مســتند »صحنه آخر« درباره مراســم 
تعزیه‌ای در اهواز است که سابقه طولانی دارد و تصویر تازه‌ای از ارادت مردم به 
امام حســین)ع( را روایت می‌کند. این مستند در جشنواره‌های مختلف داخلی 
و خارجی به نمایش درآمده اســت. محمد قاسم‌پور ساخت فیلم‌های مستندی 
همچون مرکب، چند شــاخه گل مریم، یک روز معمولی، صحنه آخر، ثبت، ته 
تهران، مجموعه مســتند قلعه گنج، داروخانه و عصای سفید را در کارنامه خود 
دارد و جوایز متعددی را از جشــنواره‌های داخلی و خارجی بدست آورده است. 
مستند »صحنه آخر« از ۲۸ تیر ماه در سینماهای منتخب گروه سینمایی هنر 
و تجربه در تهران و شهرستان‌ها آغاز می‌شود. عوامل فیلم مستند »صحنه آخر« 
عبارتند از: تهیه‌کننده و کارگردان: محمد قاسم‌پور، تدوین: بهروز داوری، طراحی 
و ترکیب صدا: محمدحســین ابراهیمی، فیلمبردار: ســروش حضرتی، محمد 

قاسم‌پور، مشاور کارگردان: مرتضی پایه‌شناس.

اجرای کنسرت موسیقی »آوای رهاد« در برج آزادی
کنســرت موســیقی پاپ » آوای رهاد » به سرپرستی افشــین یوسفی زاد در 
ســالن اصلی برج آزادی به روی صحنه می‌رود. بــه گزارش روابط عمومی برج 
آزادی، کنســرت موسیقی آوای رهاد ، روز یکشــنبه ۲۵ تیرماه در ساعت ۲۰ 
در ســالن اصلی برج آزادی اجرا می‌شود. محســن جهانگیری)خواننده(، بهنام 
ناطقی )درامز(، رضا احمدی )کیبورد و پیانو(، علیرضا شــهیدی)گیتار (، میلاد 
دودانگه)گیتار باس(، امیر مهدی نادری)گیتار الکتریک(، متین نوروزی)ویولین(، 
آنوشا پورنگی)گیتار۲(، افشین یوسفی زاد)پرکاشن(، مهسا مشایخی )هارمونیکا(, 
رامین زارع )کلارینت(, الهه حیدری)دف(, ســتایش موسوی و ملیکا خارا)هم 

خوان(, شاران زرکشان)کاخن(, در این اجرا همراهی خواهند کرد.

پخش زنده ویژه‌برنامه »سدره« از کربلای معلی
»سدره« ویژه‌برنامه محرمی شــبکه پنج سیما از چهارشنبه 28 تیر مصادف با 
اول محــرم به صورت زنده از کربلای معلی روانه آنتن خواهد شــد. به گزارش 
روابط عمومی شــبکه پنج؛ »سدره« در 60 قسمت 50 دقیقه‌ای با اجرای مهیار 
عبداللهی هر شب در ایام محرم و صفر با حضور مهمانان و کارشناسان مختلف به 
روی آنتن می‌رود. این برنامه در دهه اول پیرامون اصحاب سیدالشهدا)ع( با دکتر 
مهدی امین‌فروغی به گفت‌وگو می‌پردازد و در دهه منتهی به اربعین حســینی 
)ع( ) 10 تا 20 صفر( نیز میزبان حاج ابوالقاســم دولابی اســت و در خصوص 
حال و هوای زیارت اربعین صحبت خواهد شــد. »سدره« در شب‌های دیگر با 
حضور مهمانانی در حوزه‌های مذهبی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و... همچنین 
چهره‌های شاخص کشور عراق روانه آنتن می‌شود. این برنامه  کاریست از گروه 
معارف شبکه پنج سیما به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مهیار عبداللهی که در ایام 
محرم و صفر هر شب راس ساعت 24 دیدگان مخاطبان و مردم شریف ایران را 
به تماشای ضریح مطهر حضرت اباعبدالله الحسین)ع( و حضرت قمر بنی‌هاشم 

)ع( متبرک می‌کند.

اکبر زنجانپور در افتتاحیه نمایش »چفخته«:
بازیگران چوب به دست دیگران می‌دهند

اجــرای نمایش »چخفته« به کارگردانی اشــکان پیرِ دل‌زنــده با حضور اکبر 
زنجانپور، بازیگر و کارگردان سینما، تئاتر و تلویزیون در تالار سایه مجموعه تئاتر 
شــهر آغاز شد. به گزارش ایســنا به نقل از روابط عمومی گروه اجرایی، نمایش 
»چخفتــه« دور دوم اجراهای خود را با حضور اکبر زنجانپور، هنرمند ســینما، 
تئاتر و تلویزیون در تالار ســایه مجموعه تئاتر شهر آغاز کرد. گروه اجرایی این 
نمایش، در پایان این اجرا با پخش صدای تعدادی از دیالوگ‌های اکبر زنجانپور 
در نقش‌های ماندگار و متفاوتی که تاکنون در ذهن‌ مخاطبان به یادگار گذاشته 
اســت، از سال‌ها تلاش این هنرمند پیشــگام در عرصه‌های مختلف بازیگری و 
کارگردانی ســینما، تئاتر و تلویزیون تقدیر کرد. همچنین اکبر زنجانپور پس از 
تماشای این نمایش با اشاره به فعالیت بازیگران روی صحنه تئاتر گفت: همه ما 
بازیگران که روی صحنه می‌رویم، می‌دانیم که قرار است چوب به دست دیگران 
بدهیم. این هنرمند با ابراز خشــنودی از تماشای این اثر نمایشی از کارگردان، 
بازیگران و عوامل اجرایی »چخفته« تشکر کرد. »چخفته« به نویسندگی فرزانه 
محمدحسین و تهیه‌کنندگی رضا ناجی‌پور با طراحی و کارگردانی اشکان پیر دل 
زنده نمایشــی است برگرفته از نمایشنامه‌ها و داستان‌های کوتاه آنتوان چخوف 
با نگاهی کاملا مستقل. در خلاصه داستان این نمایش آمده است: »میگن موقع 
مرگ همه‌ی خاطرات داشته و نداشتت مث یه خواب چند ثانیه‌ای میاد جلوی 
چشــمات.« رومینا فرمانی، فرزانه محمدحســین، یگانه منصوری، سارا زارعی، 
امیرحسین فروتن، سارا عزیزی، کیارش زرین، سیاوش کریما، محمدعلی الحمد 

و محمدعلی براتی بازیگران این نمایش هستند.

آغاز کار یک‌ کتاب‌فروشی
کتاب‌فروشــی انتشــارات هرمس‌ آغاز به کار کرد. کتاب‌فروشــی کوچک نشر 
هرمس از روز یکشــنبه، ۲۵ تیرمــاه کار خود را آغاز کرد. به‌همین‌مناســبت، 
جشــنواره کتاب‌های قیمت‌قدیم این انتشارات به‌مدت چهار روز برگزار می‌شود 
که تا چهارشــنبه، ٢٨ تیر، هرروز از ســاعت ١٠ تا ٢٠ برقرار اســت. همچنین 
همه کتاب‌های نشــر هرمس با ۱۰ درصد تخفیف در این کتاب‌فروشــی عرضه 
خواهد شد. کتاب‌فروشی انتشارات هرمس در میدان انقلاب، ابتدای خیابان ١٢ 
فروردین، پایین‌تر از شــهدای ژاندارمری، مجتمع ناشــران، شماره ١۶.٢٢ واقع 

است.

مرگ فیلمسازی که آثارش مصادره شد
»عامر الوان« کارگردان و نویسنده عراقی که مدت‌ها بود در کشور فرانسه زندگی 
می‌کرد، پس از یک ســال مبارزه با بیماری سرطان در ۶۶ سالگی درگذشت. به 
گزارش ایسنا به نقل از ورایتی، این سینماگر و نویسنده عراقی ساخت درام تکان 
دهنده »زمــان، مردی از نیزارها« را در کارنامه دارد که درســت قبل از حمله 
آمریکا به عراق در ســال ۲۰۰۳ فیلمبرداری شد و در سال ۲۰۰۴ در آمریکای 
شــمالی در جشنواره فیلم ترایبکا به نمایش درآمد. الوان که در سال ۱۹۵۷ در 
بابل هیلز عراق متولد شــد، از مدرســه ملی نمایش و هنر عراق فارغ التحصیل 
شــد و تحصیلات خود را در مدرسه ســمعی و بصری بغداد ادامه داد و بعدها 
در تلویزیون عراق مشــغول به کار شد. او در ســال ۱۹۸۰ عراق را ترک کرد و 
مدرک عالی فلسفه هنر و جامعه را از دانشگاه معتبر سوربن پاریس دریافت کرد.   
پس از ســاخت چندین فیلم کوتاه، »الوان« در سال ۲۰۰۰ شروع به کارگردانی 
مستندهایی درباره شرایط زندگی در کشور خود کرد، مانند »بچه‌های تحریم« 
که به وضعیت کودکان فقیر در بغداد ۱۰ سال پس از تحریم‌های سازمان ملل و 
دو حادثه ملی یعنی جنگ خلیج فارس )۱۹۹۰-۱۹۹۱( و بمباران عراق در سال 

۱۹۸۸ توسط نیروهای آمریکایی و بریتانیایی می‌پردازد.
»بچه‌هــای تحریم« و اولین فیلم بلند الوان »زمان، مردی از نیزارها« که در آن 
زمان اولین فیلمی بود که در ۱۵ ســال گذشته در عراق فیلمبرداری شده بود، 
در جشنواره بین‌المللی فیلم‌های آسیایی وزول فرانسه به نمایش درآمد و فیلم 
»زمان مردی از نیزارها« در ســال ۲۰۰۴ برنده جایزه تماشــاگران این رویداد 

سینمایی شد.

اخبارکوتاه

محمد خزاعی رئیس ســازمان ســینمایی با 
انتشار پیامی درگذشت خسرو امیرصادقی تهیه 
کننده و بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون را 
تسلیت گفت. به گزارش روابط عمومی سازمان 
امور سینمایی و سمعی و بصری متن پیام بدین 

شرح است:
انالله و انا الیه راجعون 

در گذشــت » خســرو امیر صادقی« هنرمند 
محبوب و بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون 

ایران، جامعه هنري كشور را در سوگ نشاند.
زنــده یاد خســرو امیر صادقــی از هنرمندان 
پرتلاش، خوشنام و متواضع سینمای ایران بود 
که برای اعتلای سینمای ایران زحمات فراوانی 
را متحمل شــد. او از هنرمندان قدیمی حوزه 

سینما بود که با چند دهه حضور مستمرکوشید 
چراغ سینما را روشن نگاه دارد. 

نقــش آفرینی مرحوم خســرو امیر صادقی در 
آثــار مانــدگاری چون »مســافران مهتاب« و 
»میرزاکوچک خان« در سینمای ایران به یادگار 
مانده هست. بازی‌های ماندگار زنده یاد خسرو 
امیرصادقــی در آثار مختلفی چون مســافران 
مهتاب، میرزاکوچک خان، ســهراب، سالهای 
مشروطه، بهار درپاییز، ترنج، رانده شده و... نام 
آن مرحوم را در خاطر هنردوســتان زنده نگه 
داشته است. مصيبت وارده را به جامعه هنری 
،اهالی سینما و خانواده محترم آن مرحوم مغفور 
تســليت عرض كرده و براي روحش شــادي و 

غفران در جوار قرب الهي مسئلت مي‌نمايم.

پیام تسلیت رئیس سازمان سینمایی 
در پی درگذشت خسرو امیرصادقی

از نویســندگان  اســماعیل فصیح یکــی 
پرمخاطــب دهه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ بود به طوری 
که می‌گوینــد با رمان‌هــا و ترجمه‌های خود 
بسیاری از جوانان را به وادی ادبیات جذب کرد. 
به گزارش ایسنا، اسماعیل فصیح ـ رمان‌نویس 

و مترجم ـ دوم اسفندماه سال ۱۳۱۳ در محله‌ 
درخونگاه تهران )شهید اکبرنژاد فعلی، نزدیک 
بازار تهران( متولد شد و ۱۴ سال پیش در ۲۵ 
تیرماه ۱۳۸۸ از دنیا رفت. به ‌گفته‌ خودش، بچه‌ 
چهاردهمی یا شانزدهمی یک کاسب چهارراه 

گلوبندک بــوده و دوران تحصیلات ابتدایی را 
کــه حدودا تا پایان جنگ جهانی دوم در ایران 
طول می‌کشــد، در دبستان عنصری گذراند و 
سپس در دبیرستان رهنما به تحصیل پرداخت. 
آن زمان با دوران دکتر محمد مصدق مصادف 
بــود کــه در ازای دریافت مبلــغ ۵۰ یا ۱۰۰ 
تومــان، برگه‌ معافی می‌دادنــد و او هم بدین 
ترتیــب، معافی‌اش را گرفت و با بقیه‌ پولی که 
از پدرش به او رسیده بود، برای ادامه‌ تحصیل 
به آمریکا رفت. ســال ۱۹۶۱ در شهر مزولا به 
دانشگاه مانتانا می‌رود و مدرک ادبیات انگلیسی 
می‌گیرد و همان‌جاست که ارنست همینگوی - 
نویسنده‌ معروف آمریکایی - را می‌بیند و با او 
گپی دوستانه و کوتاه می‌زند. فصیح در کتاب 

»دروازه به علاوه یک« این ماجرا را تعریف کرده 
که همینگوی پیرو دعوت دانشگاه مانتانا برای 
سخنرانی به دانشگاه می‌آید و قرار بر این بوده 
که روز یکشنبه بیســت و سوم آوریل، ساعت 
ده صبح، ســخنرانی‌اش را انجام دهد: »آن روز 
من و آنابل صبح زود به دانشگاه رفتیم تا جای 
خوبی در سالن پیدا کنیم. نشان به آن نشانی 
که همینگوی تا ســاعت یازده پیدایش نشد. 
سرانجام خبر رســید که وارد محوطه دانشگاه 
شده. لباس اســپورت با شــلوارک شکاری و 
پیراهن نیم‌تنه ورزشــی به تن داشت. او که در 
آن زمان شصت‌ســاله بود، به سالن اجتماعات 
نیامد. روی صندلی‌ای وســط چمن باغ بزرگ 
نشست و رئیس دانشگاه استادان هم حریفش 

نشــدند. همه حاضران، استادان و دانشجویان 
به‌صورت نیم‌دایره جلویش نشستند. من و آنابل 
در اولیــن ردیف جا گرفتیم. همینگوی همین 
که منتظر بود همه ســر جاهایشان بنشینند، 
مدام عصایش را از این دســت به آن دســت 
می‌کرد و به من خیره شــده بــود. لابد چون 
مثل بقیه پســرها موبور و چشم‌آبی نبودم. با 
صدایی ظریف و کمی زنانه پرســید: »شــما 
کجایی هســتید؟« حتماً فکر کرده بود من با 
آن خوش‌پوشــی و پوست سبزه اهل آمریکای 
لاتین هستم. با لهجه آمریکایی گفتم »آیرَن«، 
که البته دو معنی داشت: یکی »ایران« و یکی 
»من دویدم«. با خنده ســرش را بالا گرفت و 

پرسید: »تمام راه را؟ از آسیا تا آمریکا؟«

یادی از یک نویسنده پرفروش

اسماعیل فصیح، سیمای یک رمان‌نویس اندیشمند


